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 يو نقد فتوا لیتحل ،یابیشهیر
  تبدع بهتان به اهل		جواز

  *امیر احمدنژاد  14/5/95 :دییتأخ یتار  27/8/94 :افتیخ دریتار
 **زهرا کلباسی   ______ ________________________________   

  چکیده
جـود روایـت نبـوي در و، ولـی اسـت حرمت بهتان همواره مورد اجمـاع مسـلمانان بـوده

اطلاق یا تخصیص مورد  هایی را دردر آن، بحث» باهتوهم« بدعت و عبارتمواجهه با اهل 
ثانی نخستین فقیهی است کـه حتـی  است. شهید حرمت بهتان درباره این گروه برانگیخته

 ؛ پـس از وي، شـارحاناسـت اصرار ورزیـده ، بر عمومیت بهتانبدعت در مواجهه با اهل
و  انـدگـذاران بـا مجادلـات علمـی معنـا کردهساختن بدعترا به مبهوت» هتوهمبا« کافی

ثـانی تأکیـد  همسویی بـا دیـدگاه شـهید یا بر اند،نیز یا فتواي مغایري نداشته دیگر فقیهان
شیخ انصاري با تکیه بر روایت مذکور و مصلحت امـت  ،در دوران معاصر، اما اندورزیده

اسلامی در رفع فتنه اهل بدعت، احتمال جواز بهتان به آنان را مطـرح سـاخت کـه پـس از 
متنـی ونرین متعـدد دکه قـرا حالی در ،وي مورد استقبال برخی فقیهان معاصر قرارگرفت

مفهومیـه و... و قـراین  ههو به تبـع شـبگوناگون همچون معناشناسی باهتوهم، وجود نسَُخ 
علمـی بـا  متنی همچـون حرمـت مطلـق بهتـان در آیـات و روایـات، وجـوب مقابلـهبرون

ــاي  هــاي دیگــرگــذاران و اتفــاق نظــر اندیشــمندان حــوزهبــدعت ــر معن ــوم اســلامی ب عل
  دهد.جواز بهتان به اهل بدعت گواهی می ساختن اهل بدعت، بر عدموتمبه

فتن اعتماد مردم به صحت گفتـار رسبب از میاناهل بدعت  ترویج بهتان به از سوي دیگر
زدن گذاران به ضربهاخلاقی در جامعه و تهییج بدعتپراکنی و بیمؤمنان، گسترش تهمت

تنها به مصلحت امت اسلام ردد که جملگی نهگهرچه بیشتر به باور و شخصیت مؤمنان می
  بلکه نافی مصالح آنان است. نبوده،

  .فقیهان، اهل بدعت، بهتان، مصلحت، باهتوهم واژگان کلیدي:
                                                   

  ).amirahmadnezhad@hotmail.comدانشگاه اصفهان ( ثیگروه علوم قرآن و حد اری* استاد
 ).zahrakalbasi@gmail.com( دانشگاه اصفهان ثیرشته علوم قرآن و حد يدکتر ي** دانشجو

mailto:amirahmadnezhad@hotmail.com
mailto:zahrakalbasi@gmail.com
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  مقدمه
، اسـت جامعه اسلامی همواره از سوي دشمنان داخلی و خارجی در معرض تهدید بوده

انگیـزي ضربه بدخواهانی که نام دین را یـدك کشـیده و در میـان مسـلمانان فتنـهولی 
هاي سنّت هستند که با هاهگذاران یکی از این فرقاست. بدعت بارتر بودهد، فاجعهکننمی

دهنـد. نهند، افکار و آداب مسلمانان را به وادي انحطـاط سـوق مـیناپسندي که بنا می
 جامعه به کار گرفته، ترین مواضع را، سختهاي دینی نسبت به این گروهآموزه ،روایناز

، یکی هاماناست. به تبع این فر اسلامی را نسبت به هرگونه مسامحه با آنان برحذر داشته
مراتب رفتار با آنان ، گذاران اختصاص یافتهاز ابواب فقهی به چگونگی مواجهه با بدعت

د گذار را بـه عنـوان مـوراغلب فقیهان جواز غیبت از بدعت که؛ چناناست تعیین شده
و جواز بهتان به  اندفراتر رفته مسئله اند. برخی از ایندهاستثناي این گناه کبیره صادر کر

 در ،در دوران معاصر است انصاريترین آنان شیخ اند که متقدماین گروه را نیز اعلام کرده
و برخـی دیگـر از فقهـا در  انـدکه گروهی دیگر در برابر این مسئله سـاکت بوده حالی

شـهید اند. داده ـ	گذاربه بدعت هرچند	ـموضعی معکوس، حکم به حرمت مطلق بهتان 
بـا و  کرده اسـتاین روایت بحث  دربارهترین فقیهی است که متقدم ،ر قرن دهمد ثانی

رسد از زمـان می به نظر ،رواست. ازاین به مخالفت برخاسته ،جواز بهتان به اهل بدعت
  اند.تا قرن دهم، فقیهان برداشت یکسانی داشته» باهتوهم« صدور روایت

بـا  اسـتآن  فقیهان ذیل این مسئله، این پـژوهش بـر يتفاوت و تضاد آرا به دنبال
گذار، به واکـاوي عوامـل بررسی فتاواي شاخص فقهی ذیل مسئله حکم بهتان به بدعت

کند. بر این نقلی آن را ارزیابی ـ  و مبانی عقلیبپردازد گیري این فتوا ساز در شکلزمینه
اهل بدعت مورد توجه جواز یا حرمت بهتان به ي فقیهان درباره آرا نخست اساس،

گردد. سپس مبانی یر تطور نظرات آنان درباره این حکم مطرح میو سِ گیردمیقرار 
تتبـع  گـام،شود. در سومین فقیهان موافق با جواز بهتان به اهل بدعت استخراج می

ین مستمسک این گـروه ترمهمکه  صورت گرفته است »باهتوهم« جامعی بر روایت
گردد. در چهارمین مقطع نیز به دومین شناسی میو روایت مفهوم باشدمیاز فقیهان 

ي جـواز بهتـان بـه اهـل بـدعت بـا قاعـده او فتوخواهیم پرداخت مستمسک آنان 
  را بررسی خواهیم کرد.مصلحت 
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  تحقیقهاي پرسش. 1
  :باشدمیبه شرح ذیل  ،که این پژوهش درصدد پاسخ به آن استهایی پرسشین ترمهم

  جایز است؟گذار به بدعتآیا بهتان ـ 
  به جواز بِهتان به اهل بدعت چیست؟ امبانی برخی فقیهان در صدور فتوـ 
و جواز تهمت به اهل  بودهزدن به معناي بهتان ،در روایت نبوي» باهتوهم« آیا عبارتـ 

  است؟کرده بدعت را صادر 
جواز بهتان به آنان بـه عنـوان  سبب ،گذارانهاي بدعتآیا ضرورت حفظ دین از فتنهـ 

  د؟شومصلحت جامعه اسلامی می

  پیشینه تحقیق. 2
بار به عنوان احتمـالی از نخستین ،جواز بهتان به اهل بدعتشده، کاوش انجام بر اساس

هرچند روایت مورد استناد در صدور این ؛ بنابراین است مطرح شده انصاريسوي شیخ 
جواز یا عدم جواز بهتان بـه اهـل بـدعت در  حث برب، تاریخی فراوان دارد سبقه ،حکم

این روایت را درباره نخستین بحث  ،موجود قرایناست. طبق  دوران معاصر مطرح شده
و با نکوهش کسانی که این روایت را بـه  ارائه کرده استذیل سیره نبوي  مطهريشهید 

اهل بدعت معرفـی  ساختنرا مبهوت »باهتوهم«از قصود اند، ممعناي جواز بهتان دانسته
گزارشی از اقوال فقیهان  ،در صفحه اینترنتی خود رسول محلاتی ،است. پس از وي کرده

سـاختن را معنـاي ایـن نیـز مبهـوت يو ز بهتان به اهل بدعت ارائه کرده،موافق با جوا
زنی به دیگـران، ایـن همچنین با برشمردن آفات اتهام محلاتیاست.  روایت معرفی کرده

نیز در خلـال مبحـث  محمد اسفندیارياست.  را مغایر با مصالح امت اسلامی دانسته افتو
است و  ، معناي بهتان براي این روایت برگزیدهحقیقت و مدارااخلاق مخالفت در کتاب 

صحت سند آن، بر اثبات مغایرت حدیث با اصول اخلاق اسلامی و سپس نفـی به رغم 
  کوشیده است. صدور آن از پیامبر

بررسی این روایت بوده که در خلـال آن  ،سه اندیشمند مبناي بحث هر این میاندر 
 يمحدود ههریک جز اشار ،رواند. ازایني جواز بهتان به اهل بدعت نیز پرداختهابه فتو

 ،انـد. بـا ایـن حـالفقیهان ذیـل ایـن روایـت نشـده يیر تطور آرابه چند فقیه، وارد سِ
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و به معناي لغـوي و اصـطلاحی کلمـات،  اندی نکردهتتبع کامل ،یک در این روایت	هیچ
مبـانی  بـارهآنکه در . افزون براندداشتهواژگان همنشین، نسخ متعدد و... در آن توجهی ن

  اند.صدور این حکم نیز سخنی نگفتهدیگر 

  گذارانحکم بهتان به بدعت دربارهفقهی  آراي. 3
کسانی که بر پرهیز  ،نخست کرد:توان به سه دسته تقسیم باره را می این در آراي فقیهان

ایت در باب جـواز غیبـت اسـتفاده رو این ازکسانی که  ،دوم ؛اندتأکید ورزیده از بهتان
کسـانی کـه حکـم بـه جـواز بهتـان  ،سوم ؛اندجواز بهتان را صادر نکرده، ولی اندکرده

بنـدي ایـن دسـته بـر اسـاس انآراي فقیهـدر این پژوهش ضمن آنکه  روازایناند. هداد
  است. دهشنیز اشاره  هایر تطور نظرگانه ذیل هر گروه گزارش شده، به سِسه

  گذارفقیهان قائل به حرمت بهتان بدعت. 3ـ1
شیعی درباره بهتان مبرّز  فقیهان ،شهید ثانیتا پیش از دوران  ،گرفتهپژوهش صورتطبق 

بـا عبـاراتی قـاطع،  ایشـان، شـهید ثـانیدر دوران ، ولـی اندگذار سخنی نگفتهبه بدعت
مـدت در  کـه؛ چناناسـت مسلمانان را از انتساب دروغ به اهل بـدعت برحـذر داشـته

اند به کار گرفته، همین موضع را فیض کاشانیو  مولی صالح مازندرانیپس از او، کوتاهی 
 بر این اساس،پردازد. به دیدگاه آنان می ،کافیالشارحان  يکه این نوشتار در بررسی آرا

بدعت و سپس ثبت آن در  رسد از زمان صدور روایت نبوي در مواجهه با اهلبه نظرمی
اي از آن مبنـی بـر شیعی برداشت یگانـهمبرّز  تا قرن دهم هجري، فقیهان ،کافیالکتاب 

و از بحـث دربـاره  اندداشته ـ نه جواز بهتان به آنان ـبدعت  لزوم مجادله علمی با اهل
هاي تردید در حکم حرمـت نخستین جرقه ،در قرن دهم هجري، ولی اندنیاز بودهآن بی

اندیشـمندان آن دوره از معنـاي نخسـت  به دنبـال آنبدعت پدید آمد که  بهتان به اهل
بنابراین در  ؛و بر ابقاي حکم حرمت بهتان تأکید ورزیدند نددفاع کرد» باهتوهم« عبارت

نـام بـرد کـه  شهید ثانی باید از نخستبدعت،  هان مخالف با جواز بهتان به اهلیر فقیسِ
انتسـاب فقـط و  کـرد خودداريگذار باید معتقد بود از انتساب دروغ به بدعت آشکارا

  .)175ص، 9ج، 1410، شهید ثانی( آنچه در وي حقیقتاً وجود دارد، جایز است
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پس از ذکر روایـت نبـوي در ، والبرهان ةالفائدمجمعدر  محقق اردبیلی، پس از ایشان
و با استناد به دیدگاه دیگـر اندیشـمندان  شهید ثانیبدعت، با نقل دیدگاه  مواجهه با اهل

توان نسبتی این باور بود که حتی به کفار نیز نمی ، بربیت علوم اسلامی و روایات اهل
 فقـطمـردم  یاهبلکه در صورت ضرورت و براي آگـ شمارند، داد،که آن را مکروه می

در ادامه  به او نسبت داد. ایشان است، دین ایجاد کرده موردکه وي در را توان خللی می
هـایی همچـون ان اتهامتـوکه به چنین فردي نمیاست این نکته نیز تأکید کرده  حتی بر

ایـن قاعـده  باشد؛ در وي وجود داشته ؛ هرچندرا مطرح کرد و...برص، جذامی، حقیر ا
را کـه در آیـین او تـوان اعمـال قبیحـی نمی؛ بنابراین ن او نیز جاري استدر حوزه دی

ی به طور کلی هرگونه ایذای اردبیلـیبه وي نسبت داد. در خاتمه نیز محقق  وجود ندارد،
(اردبیلـی،  سـتا تعزیر دانسته حرام، بلکه سبب تنهانهنسبت به مخالف و حتی کافر را 

  .)164ص، 13ج، 1403
ذیـل روایـت نبـوي در شـرح  ،»بـاهتوهم« در توضیح فعل مازندرانیمولی صالح 

    نویسد:می کافیال
اي مواجه شـد کـه آنچـه بـدانها بدعت باید به گونه با اهل ،فرموده شهید ثانی کهچنان

را از » بـاهتوهم« از اتهام کذب بـري باشـد. وي سـپس واقعیت داشته، ،دهیمنسبت می
بـدعت  هاي آشکار در مقابـل اهـلمقصود از آن را بیان حجت داند وبهت و تحیّر می

را مبهوت  نمرود ،خلیل ابراهیم که؛ چنانو مبهوت گردند ودتا کلام آنان قطع ش ،دانسته
  .)34، ص10، ج1382 ،یمازندران( ساخت

 اصول کـافیبر  مولی صالحذیل این روایت در تحقیقی که بر شرح  شعرانیدر ادامه  
  :سدینویماست، انجام داده 

 زدن بـه اهـلبهتان در این حدیث بـه معنـاي تهمـت کنندیمگمان  ،برخی عوام ناآگاه
زبـان ؛ مثلاً کفري کـه بـر شودیمبدعت است. این بهتان حتی شامل اتهامات دینی هم 

این امـر دروغ بـوده و بـدون تردیـد حـرام  در حالی که نیاورده را به وي نسبت دهیم،
اي کـه ود این روایت جدال احسن با اهل بـدعت اسـت؛ بـه گونـهمقص؛ بنابراین است

  .)همان( برد مبهوت کرده و مدعایشان را از میانمستحکم  دلائلبتوان ایشان را با 
از روایت مذکور به انضمام چند روایت دیگر که آشـکارا حکـم حرمـت  صاحب جواهر

بـه ، ولـی کندمی، به جواز غیبت از اهل بدعت حکم دارندبرمیگذار غیبت را از بدعت
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واقعیـات خـارج  نباید از دایـره ،که در بدگویی از اهل بدعتاست بیان کرده  صراحت
در دوران  کـهچنان)؛ 413ـ412ص، 41ج، 1404نجفی، ( کردو به آنان اتهامی وارد  شد

انـد؛ از داده فتوابدعت  معاصر نیز برخی فقیهان به حرمت انتساب کذب و بهتان به اهل
  نویسد:می سیلۀالوتحریر مبانیکه در  مؤمنالله جمله آیت

بـدعت  زنـی بـه اهـل، بیانگر ترغیب اتهـامدر روایت نبوي در نگاه نخست» باهتوهم«
این معنـا از روایـت ، ولی شرعی است است. حتی اتهاماتی که درباره مؤمن داراي حدّ

قاطبه نیز  دلائلساختن اهل بدعت با مبهوت لّم است و احتمال دستور بهمذکور غیرمس
؛ ساختن در کلام الهی مشهود استبقره، معناي مبهوت 258 در آیه که؛ چنانوجود دارد

بی که در گذار با عیوگردد که هتک حرمت بدعتحاصل این حدیث چنین میبنابراین 
و روشن مستحکم  دلائلساختن وي با وي موجود است، جایز است؛ کما آنکه مبهوت

زنی به وي اعمّ از گونه اتهامهیچ ،روساختن بطلان دعاوي وي امري واجب است. ازاین
مـؤمن، ( مواردي که داراي حدّ شرعی است یا مواردي که بدون حد است، جایز نیست

  *.)451ص، 1422
ر نیز معتقد است مواجهه و مقابله با اهل بدعت با ابزا لمسائلاریاضدر  ی حائريطباطبای

هرچنـد غیبـت  کذب و انتسابات دروغ جایز نیست؛ زیرا این امر داراي حرمت اسـت؛
  ).42ص، 16ج ،1418حائري، ( است دها شگذار مستثندرباره بدعت

  گذارفقیهان ساکت در حکم بهتان به بدعت. 3ـ2
، انـدبدعت سخن گفته مواجهه با اهلدرباره گروه دوم از فقیهان با توجه به روایاتی که 

 ،جـواز یـا حرمـت بهتـان بـه آنـان در مورد، ولی اندهکردغیبت از آنان را صادر  جواز
باب چگونگی دفع شـر  در پیـامبرروایتی از  حرّ عاملیشیخ  که؛ چناناندحکمی نداده

، است اساس مفاد آن فتوا داده رغم آنکه بربه که  کردهنقل  ۀلشیعاوسائلبدعت در  اهل
و سـخنی از جـواز  نشـده اسـتدر این روایت » باهتوهم« اي به عبارتگونه اشارههیچ

اساس این روایت که در ادامه  بر حرّ عاملیاست. فتواي شیخ  بهتان به اهل بدعت نگفته
بهِّمِْ وَ «رود، چنین است: به تفصیل از آن سخن می باَبُ وجُوُبِ البْرَاَءةَِ مِـنْ أَهْـلِ البِْـدَعِ وَ سـَ

                                                   
را از موافقـان  مـؤمناللـه در متنی که درباره معناشناسی این روایت نوشته است، آیت سروش محلاتی *

 باشد.گذاران معرفی کرده است که ظاهراً حاصل خطا در برداشت میزدن به بدعتبهتان
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 .)267ص، 16ج، 1409، حرّ عاملی( »مِهِمْ مَعَ عَدَمِ الْخَوْفِیتَعْظِ كمِنْهُمْ وَ تَرْرِ النَّاسِ یتَحْذِ
حکم جواز بهتـان را اسـتنباط  ،ایترواز این گردد که وي آشکار می بیان ایشان		از

بـدعت  این روایت که از سبّ و غیبت اهلدیگر رنه همچون مفاد گ؛ واست نکرده
در تأیید  ۀلشیعاوسائل در تکمله قائینیکرد. اشاره می، در فتوا بدان است گفته سخن

ا ر» بـاهتوهم« شـنیده کـه وي حرّ عاملینویسد: یکی از شاگردان شیخ میاین مدعا 
سـپس خـود  *یی منسوب سازید.گودروغدانست که اهل بدعت را به معنا میبدین

؛ )232ص، 2ج ،1418، همـو( است ساختن را از این فعل بیان کردهاحتمال مبهوت
توان ، میحرّ عاملی به عنوان مؤیدي بر فتواي شیخ قائینیبا استناد به سخن بنابراین 

زیـرا  کرد و در گـروه قبـل جـاي داد؛گذار معرفی او را از مخالفان بهتان به بدعت
توان آن نمی ذار امري حقیقی است که به هیچ عنوانگیی به بدعتگودروغانتساب 

  را تهمت تلقی کرد.
 ـ	از مخالفانـ هرچند بر اطلاق روایات، غیبت  معتقد است بنا لشیعۀامستنددر  نراقی

و  است این اطلاق عام را تخصیص زده» باهتوهم« روایاتی همچون، ولی نیز حرام است
روشـن  کـهچنان ؛)163ص، 14ج، 1415نراقی، ( کندجواز غیبت غیرمؤمن را صادر می

وي با استناد به این روایت در غیبت به عنوان فعل حرام مسـلّم تخصـیص قائـل  ،است
  است. جواز تخصیص بهتان را استنباط نکرده» باهتوهم« از عبارت، ولی است شده

کـه  اسـت نشان ساخته، خاطرنیز برداشت مشابهی از روایت مذکور داشته سبزواري
تا دیگـران از فتنـه وي در امـان  گذار یا فسق فاسق را باید آشکار ساختبدعت بدعت

 فقـطاگر مؤمنی در معامله در معرض ضرر بود، بر فرد مطلع لازم است  که؛ چناننندامب
از روایـت مـذکور جـواز  تنهانـهوي ؛ بنابراین عیوب مرتبط با آن معامله را فاش سازد

نـان را ، بلکه جواز غیبت را نیز به محدوده خطري کـه مؤماست بهتان را استنباط نکرده
کـه ارتبـاطی بـا را گـذار بیان عیوب بدعت ،رواست. ازاین کند، مختصر کردهتهدید می

  .)437ص، 1ج، 1423سبزواري، ( است جایز ندانسته بدعت وي ندارد،
ت غیبت ذیل مورد در مستثنیا عۀالبرامنهاجوایت را در این ر نیز الله خوییمیرزاحبیب

                                                   
سـاختن مرجـع گـذار را بـدون روشندادن به بدعتبا عبارت سمع منه (م)، قول نسبت کذب قائینی *

 ضمیر جمله مطرح کرده است.
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گـذار و فاسـق را در جـواز غیبـت بـدعت فقـطاست و از آن ذکر کرده تحذیرالمسلم 
 ده اسـتکـراستنباط  ـ نه در هر حالتی ـرسیدن به برادران مؤمن صورت خوف آسیب

  ).386ص، 8ج، 1400خویی، (

  گذارفقیهان قائل به جواز بهتان به بدعت. 3ـ3
اي است کـه شدهترین فقیه شناختهمتقدم انصاريشیخ  ،شدهپژوهش انجام بر اساس

 ،بـه دنبـال آنکـه است ده بدعت احتمالاتی را مطرح کر جواز بهتان به اهل درباره
انـد کـه گـزارش آن بـدعت داده برخی فقیهان معاصر حکم به جواز بهتان به اهـل

  :باشدشرح می		بدین
بـه  نامداري است که قـول بـه بهتـان را مطـرح سـاخته، نخستین فقیه انصاريشیخ 

 :سـدینویدر توضـیح ایـن حـدیث مـوي اسـت.  تفصیل در چگونگی آن سخن گفتـه
بـه  ؛بریـد کنید و به ایشـان گمـان بـد را متهم بدعت معناست که اهلبدین» فباهِتوهُم«

  .)10ـ9، ص5، ج1394 ،يانصار( کردن مؤمن به آن حرام استچیزي که متهم
  است: وي سپس در تبیین این معنا دو نظر ارائه کرده

اي انتساب یابد که دروغی در آن نباشد که گونهبه گذار آنکه بهتان به بدعت ،نخست
  است: گونه ممکنبه دو ،این نوع بهتان از نظر شیخ

مانند  نتساب آن عیب به وي مبالغه ورزیم؛گذار داراي عیبی باشد و ما در االف) بدعت
  یم.کنما جملگی سخنان او را دروغ تلقی ، ولی زند آنکه گاهی دروغی از او سر

ماننـد آنکـه بگـوییم  بلکه با احتمال به وي نسـبت دهـیم؛ ه با قاطعیت،ب) بهتانی را ن
  احتمالاً وي دزد است.

گردد و بهتان به معنـاي انتسـاب نسـبت نـارواي  آنکه روایت بر ظاهر خود حمل ،دوم
گذاران بدعته فتنساختن مردم از زیرا مصلحت در دور گردد؛ گذار جایزدروغ به بدعت

ه زمـرآن را در  تـوانیمـ دروغ از بدعت در دین کمتر بـوده، اینه مفسد؛ بنابراین است
  *.)همان( هاي جایز برشمرددروغ

                                                   
گـذاران معرفـی کـرده را از مخالفان بهتان بـه بدعت انصاري، شیخ سیره نبويدر کتاب  مطهريشهید  *

 ).114، ص1383است که گویا خطا در برداشت کرده است (ر.ك: مطهري، 
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، برخی فقیهان معاصر از دیدگاه ایشان مبنی بر جـواز بهتـان بـه انصاريپس از شیخ 
؛ انـدتوجیهات عقلی و شرعی این حکـم برآمـده به دنبالو  اندگذار تأثیر پذیرفتهبدعت
و اسـت پرداختـه  انصـاريبه تبیین نظـر شـیخ  الطالبإرشاددر  تبریزيالله آیت کهچنان

است. وي در  گذار توصیف کردهزنی به بدعتظن و اتهام را سوء» باهتوهم« مقصود از
  افزاید:تأیید این معنا می

یی از فحواي احکامی که دروغ را به منظـور حفـظ مـال بـرادر گودروغجواز این نوع 
زیرا آنگاه که براي حفظ مـال مـؤمن از  ؛گردداستفاده می ،یز دانستهمؤمن از تجاوز جا

توان به دروغ اولی می توان دروغ گفت، براي حفظ دینش به طریقتجاوز و دستبرد می
  ).281ص، 1ج، 1416تبریزي، ( متوسل گشت

  نویسد:باره می گذار است. وي در ایننیز از دیگر موافقان بهتان به بدعت خوییالله آیت
یی گـودروغبـدون شـک از مصـادیق  ،گذار و مخالف دینـیزنی به بدعتهجو و اتهام

در این مورد، مصـلحت ، ولی است مسلّم گردیده سنتّ است که حرمت آن با کتاب و
نمایـد. آن مصـلحت گذار را صـادر مـیبردن آبروي بدعتبالاتري جواز بهتان و از بین

گذار نـزد اقشـار ضـعیف جامعـه خصیت بدعتوالاتر نیز چیزي نیست جز تخریب ش
فاسدان در دین قرار نگیرند. در صورتی کـه اگـر  يتأثیر اغراض و آرا مؤمنان تا تحت

 گشـتبدعت نیز حـرام مـی تنها تهمت، بلکه غیبت اهلاین مصلحت در میان نبود، نه
  ).458ص، 1ج، ]تابی[خویی، (

 بر اهل بحث، حکم به جواز بهتان و افترا نیز با استناد به روایت مورد گلپایگانیالله آیت
گـذار نـزد مـردم و بـردن جایگـاه بـدعتنرا به سبب مصلحت بالاتر که از میـا بدعت

علی کریمی الله آیت	ـ ررّاست؛ هرچند مق دهکر وست، صادره اشدن آنان نسبت بمیلبی
ساختن ایت مبنی بر مبهوترواز این ت متقدمان باره، با استناد به برداش در این 	ـ	جهرمی
  .)148ص، 2ج، 1412گلپایگانی، ( است گذار بر استاد خود اعتراض کردهبدعت

  بدعت مبانی فقهی حکم بهتان به اهل. 4
د، شـ بدعت روشن از بررسی اقوال فقیهان گوناگون درباره حکم بهتان به اهل کهچنان

بدعت و سپس اغلب به  چگونگی مواجه با اهل موافقان نخست به روایت نبوي درباره
 انـد،و در حرمت بهتان به اهل بدعت استثنا قائل شده اندکرده مصلحت اجتماعی اشاره
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گذاران چگونگی مواجهه با بدعتدرباره  پیامبرمخالفان اغلب به روایت  در حالی که
 بهتـان بـه اهـل ساختن، همچنان بـر حرمـتبا برگزیدن معناي مبهوتو  انداشاره کرده

روایت مذکور و قاعده فقهی مصـلحت، زیربنـاي حکـم ؛ بنابراین انددهنمو بدعت تأکید
که پس از بررسی هریک، دلالت آنها بر جـواز  است بدعت را تشکیل داده بهتان به اهل

  .خواهد شدگذاران ارزیابی بهتان به بدعت

  بدعت از پیامبر روایت مواجهه با اهل. 5
بـدعت، روایتـی از  ین بستر جواز بهتان به اهلترمهم، نخستین و فقیهانآراي  بر اساس

 مسلمانان را با عبارت ،در چگونگی مواجهه با آنان است که در آخرین دستور پیامبر
؛ اسـت وعده پاداش اخروي به ایشـان داده ،به مقابله با این گروه فراخوانده» فباهتوهم«

به بررسی احتمالات معنایی گوناگون  ،ناي روایتدر این بخش پس از تبیین معبنابراین 
شود تا میزان توانمندي حدیث در تخصیص حکم مطلق حرمت بهتان می از آن پرداخته

  گردد. گذاران آشکاربه جواز آن به بدعت

  تبیین روایت. 5ـ1
از  بزنطــی نصــرابــیمحمــدبناحمــدبناز  حســینبــنمحمــداز  یحیــیبــنمحمــداز  کلینــی

دوران ظهـور فتنـه دربـاره  و ایشـان از رسـول خـدا صادقاز امام  سرحانداوودبن
  اند:دهگذاران چنین نقل کربدعت

بهِّمِْ، وَ  البْدَِعِإِذاَ رَأَیتمُْ أَهْلَ الرَّیبِ وَ   القَْـولَْمنِْ بَعدِْي، فَأَظهْرُِوا البْرَاَءةََ منِهْمُْ، وَ أَکثرُِوا مِـنْ سـَ
وا الناَّسُ، وَ لَـایتَعَلَّمُ حذْرََهمُُکیلاَ یطْمَعوُا فِی الفْسَاَدِ فِی الْإسِْلاَمِ، وَ ی باَهتِوُهمُْوَ  فیِهمِْ وَ الوَْقیِعَۀَ،

هرگاه پس : الدرَّجَاَتِ فِی الآْخرِةَِ بهِِهُ لَکمْ بذِلکِ الحْسَنَاَتِ، وَ یرْفعَْ لَکمْ منِْ بدِعَهِمِْ؛ یکتبُِ الل
آشکار نمـوده، بسـیار بـه  آنهابیزاري خود را از  ،دیدیدبدعت را  از من شکاکان و اهل

دهید تا نتواننـد بـه فسـاد  بد گفته و آنان را مورد بهتان قرار آنهادشنام داده، درباره  آنها
را یـاد  آنهـاي هابـدعتدوري کـرده و  آنهـادر اسلام طمع ورزند و در نتیجه مردم از 

شما حسنات نوشـته و درجـات شـما را در نگیرند. خداوند نیز در برابر این کار براي 
  ).123ص، 4ج، 1429(کلینی،  بردآخرت بالا می
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  روایت سندي بررسی. 5ـ2
 هـايچهـار راوي بـه نامشـده اسـت، نقـل  کافیالبار در کتاب این حدیث که نخستین

و  یبزنطـ نصـرابـیمحمـد ، احمدبن الخطـابابـیبـننحسـیالعطّار، محمـدبن ییحیبنمحمد
  .داردن سِرحاداوودبن

 الروایـهمی از اهـالی قـم و کثیـربوده، عالِ کلینینخستین راوي که از مشایخ مرحوم 
، 1373طوسـی، ( اسـت و در ابتداي اسناد بسیاري از احادیث کافی قـرار گرفتـه است
که وي است تصریح کرده  العطّار یحییمحمدبن درباره الرجال معجمدر  خویی .)439ص

راه نیـز بارهـا از  صـدوقشـیخ  کـه؛ چناناسـت قرار گرفته کافیالروایت  58در صدر 
بـه نقـل  ،الأعمـالثوابو حتی در کتاب است مشایخ خود به نقل روایت از او پرداخته 

  .)40ص، 18ج، 1403خویی، ( استموفق شده روایت مستقیم از وي 
کــه نجاشــی وي را بــا  باشــدمی الخطــابابــیبــنحســینمحمــدبن ،دومـین راوي

 اسـت تـألیف و عـینٌ سـتوده، خـوشالروایـهالقـدر، کثیـرهمچـون عظـیم		عباراتی
  .)334ص، 1365		نجاشی،(

 بـه رضـااست که از اصحاب ثقه امام  بزنطی نصرابیمحمدبنبناحمد ،سومین راوي
، در زمـره باشـداجمـاع می تـرین اصـحابآنکه از مشـهور رود. وي افزون برمی شمار

وي را صـحابی  طوسـیشـیخ  .)63ص، 1403خویی، ( است گرفته ثلاثه نیز قرار مشایخ
است داشته  النوادرکتابو  الجامعکتابکه کتبی از جمله  خواندمیالقدري موثق و جلیل

  .)50ص، 1420طوسی، ( است دهالطائفه از آنها نقل روایت کرکه شیخ
کـوفیِ ثقـه  وي را در زمـره رجـال نجاشیاست که  سِرحانداوودبن ،چهارمین راوي

 اسـت امامیه از او نقل حدیث شده که در کتب بسیاري از اصحاب کرده استتوصیف 
بر صحت کامل سند  ،در کتب متعدد روایی و فقهی ،روازاین .)105ص، 1403خویی، (

، 72ج، 1403، همـو /328ص، 9ج، 1406مجلسـی، ( اسـت این حدیث تصـریح شـده
  .)450ص، 1422مؤمن،  /162ص، 14ج، 1415نراقی،  /235ص

  روایت متن گوناگون هاينسخه. 5ـ3
و نسخه دیگري که انتشارات است  کردهکه انتشارات دارالحدیث چاپ  کافیدر نسخه 
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اسـت.  کار رفتـه به» باهتوهم« منتشر ساخته، روایت مذکور با عبارت میۀالإسلادارالکتب
و  صالح مازندرانی مولیو شرح  العقولةمرآهمچون  کافیگوناگون  هاياین فعل در شرح

 دهش نیز به همین شکل نقل المتقینضۀرو، نواربحارالأ، الوافیدیگر کتب روایی همچون 
این منابع، روایت مذکور در دیگر کتـب اسـلامی همچـون آثـار متعـدد  اساس است. بر

زدن یا و همواره دو معناي بهتان است کار رفته به» باهتوهم« فقهی و اخلاقی نیز با واژه
  است. گردد، مورد بررسی عالمان بودهساختن که از این واژه برداشت میمبهوت
 الخـواطرتنبیهاست. در  نبوده سرحانداوودبناین تنها شکل این عبارت در روایت  اما

 شده نقل» ناهبوهم« به شکل» باهتوهم« در قرن ششم هجري عبارت فارسابیبنوراّماثر 
 را به معنـاي درشـت و تنـد» ناهبوهم« شناسانلغت .)163ص، 2ج، 1410ورّام، ( است
که مورد  لحکمـۀامیزاندر . گفتنی است )2021ص، 1386معلوف، ( انددانسته گفتنسخن

، بلکه با اتکا به کافیسخ ، این روایت نه بر پایه نُاست پژوهش محققان دارالحدیث بوده
ایـن  ازبرداشـت آنـان  که عدماست ده ش ذکر» ناهبوهم« عبارت ، باالخواطرتنبیهنسخه 

شـهري، ري( اسـت بدعت، خود قابـل تأمـل ایت در تخصیص حرمت بهتان به اهلرو
  ).237ص، 1ج، 1419

است.  کردن به آنان وارد شدهبه معناي اهانت» أهینوهم« در نسخه سوم این روایت،
  ).413ص، 41ج، 1404نجفی، ( است کرده ذکر جواهر صاحباین نسخه از روایت را 

 شناسیمفهوم. 5ـ4

 ،الریب، باهتوهم و وقیعـههلأالبدع، هلأ در فهم شایسته این روایت، بررسی چهار واژه
  شود.می باره پرداخته این لغویون در دارد که به اجمال به آراياهمیت 

  البدعاهل. 5ـ4ـ1
، 1412، اصفهانی راغب( است قبلیبه معناي خلق و آفرینش چیزي بدون الگوي  »بدع«

سـت کـه اصـلی در ا ايسـاختهدر دین به معناي امر تازه و خود بدعت، ولی )110ص
گذار بدان جهت است که بدعت ،وجه تسمیه آن به بدعت روازاینندارد.  سنّت کتاب و

نیز در معنـایی  اصفهانی راغب .)299ص، 4ج، 1367طریحی، (است  نهاده خود آن را بنا
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کـه  اسـت هاي دینـی دانسـتهبه، بدعت را به منزله ورود کردار یا گفتاري در آموزهمشا
، 1412، اصـفهانی راغـب( است متقدم نداشته یا اصولاي در شریعت پیش از آن ریشه

دانـد میبدعت در دین را مجموعه هواهاي نفسانی و رفتارهایی  احمدبنخلیل .)111ص
در  ،)55ص، 2ج، 1409فراهیـدي، ( اسـت جامه عمل پوشیده خدا که پس از رسول

گذار در نگاه فرق مصادیق بدعت، ولی مورد اجماع همگان است ،این تعاریف حالی که
 همـه متکلمـان است، هیسلف سردمداران که از تیمیهابن که؛ چنانمتفاوت است گوناگون،

. اسـت گذار دانستهرا بدعت ـ خوارج و فلاسفه ،اشاعره ،هیجهم ،معتزله ،عهیاز ش اعم	ـ
را در  اتهـام نیا . معتزلهدانندیم بدعت را اهل هیو باطن عهیش ،معتزله ،هیجبر نیز اشاعره

 بدعت اهل ،جز خودرا به ها همه فرقه سنّت هل. ادانندیم صادق و اشاعره مورد مرجئه
 بدعت را اهل هیو صوف خوارج ،معتزله ،غلات ،سنّت هلنوبه خود ا به هی. امامشمرندیم

  ).4639ص، 11ج ،]تایب[ ،یپاکتچ( کنندیم یمعرف

  الریباهل. 5ـ4ـ2
که در استعمالات قرآنی نیز به همـین  داندمیریب را به معناي شکّ و خوف  ،فارسابن

را دالّ  »ریبـۀ« اصـفهانیراغـب  .)464ص، 2، ج1404فارس، ابن( است معنا به کار رفته
-به آن نهـی شـده است که در آیات وحی، مسلمان از ابتلابر شک و قلّت یقین دانسته 

 دانـدمیریـب را کسـانی  مقصود از اهل مجلسی .)369ص، 1412، اصفهانی راغب( اند
اندازنـد. وي دیگـران را نیـز بـه شـک مـی ،و با القاي شبهات اندکه در دین شک کرده

  افزاید:سپس می
اره اهل ریب گفته شده که چه بسا آنان همان متظاهران به فسق باشند که با اعمال خـود درب

 کـه؛ چنانگردند که این خود حاکی از ضعف ایمان آنهاسـتموجب شک مردم در دین می
  .)202ص، 71ج ،1403مجلسی، ( است گفته شده که شک با تهمت و بدعت همراه

  وقیعه. 5ـ4ـ3
وقیعـه را بـه  گرفتن در چیزي معنا کرده،وقوع را به معناي افتادن و قرار اصفهانی راغب

 راغـب( اسـت دهکردن تعبیر کرز آب و در معناي استعاري به غیبتر اجنگ و گودال پُ
  .)880ص، 1412، اصفهانی
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  باهتوهم. 5ـ4ـ4
 است کرده که از آن به دهشت و تحیرّ یاد داندمیرا داراي اصل واحد  »هتبُ« فارسابن

معنـاي نگـاه بـه » فبَهََـتَ« فعل ثلـاثی مجـرد ،روازاین .)307ص، 1ج، 1404فارس، ابن(
، 1409فراهیـدي، ( اسـت گردیـدهبه چنین کسی مبهوت اطلاق  متعجبانه به شیء آمده،

ــدي،  حســینی /54ص، 1979زمخشــري،  /36ص، 4ج ــومی .)19ص، 3ج، 1414زبی  فی
. جملگـی )63ص، 2ج، 1414فیـومی، ( است را به معناي تحیر دانسته »بَهُتَ«و  »بَهِتَ«

 انـددهگـردد، معنـا کـرتحیرّ شنونده می باعثبهتان را به باطل یا دروغی که  لغویان نیز
بـاره حتـی  ایـن در .)13ص، 2ج، 1414منظـور، ابن /148ص، 1412، اصفهانی راغب(

و  )الـف(و باشـد میاي تحیـّر که بهتان در حقیقت از بهت بـه معنـاست تصریح شده 
زبیـدي،  حسـینی /13ص، 2ج، 1414منظـور، ابـن( گـرددد محسوب مـی) آن زاینون(

  .)19ص، 3ج، 1414
، تـرس و اسـتالتحقیق نیز با استناد به ریشه واحد بهت که به معناي تحیر  صاحب

او  اسـت. دانسـته» بهـت« اشتقاقات و استعمالات همهتحیر را معناي ثابت این واژه در 
بودن آن متحیر حقیقیاست که شنونده از غیر دروغ را به سبب آنکه چنان بدون پشتوانه

پژوهان نیـز لغتبرخی  .)345ص، 1ج، 1368مصطفوي، ( است گردد، بهتان خواندهمی
انـد به بیان مصادیقی از آیات قرآن پرداخته ،طریحیو  منظورابن، اصفهانی راغبهمچون 

 /13ص، 2ج، 1414منظـور، ابـن( اسـت به معناي تحیر بـوده که اشتقاقات بهت در آن
بــا  مصــطفوي، ولـی )148ص، 1412، اصــفهانی راغــب /192ص، 2ج، 1367طریحـی، 

آنـان  همـهمعناي تحیر را در  اشاره کرده،» بهت« به همه مصادیق قرآنی بیشتريتفصیل 
 58نسـاء و  20نور،  16نساء،  156، ءانبیا 40بقره، 258 که آیاتاست کرده  بیان آشکارا
 اسـت از جمله مواردي اسـت کـه واژه بهـت در آنهـا بـه معنـاي تحیـر بـوده ،احزاب

ترین شاخص ،بقرهسوره  258 این، آیهوجود  با .)346ـ345ص، 1ج، 1368 مصطفوي،(
ساختن استعمال شده که در اغلـب به معناي مبهوت» بُهِتَ« است که فعل مجهول ايآیه

بـا  ،بـود کسی که کفـر ورزیـده ،این آیه بر اساساست.  دهش شارهکتب لغت نیز بدان ا
، 1414منظـور، (ابن» فبَهُتَِ الذَّي کفَرََ« مبهوت گشت: ابراهیمهاي قاطع حضرت استدلال

که معناي آن  خواند» فبَاهتََ الذّي کفَرََ« این آیه را به شکل احمدبنخلیل، ولی )13ص، 2ج
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 نمرودهاي قاطع، با استدلال ابراهیمحضرت «چنین است:  ،شدن فعلبا توجه به متعدي
خود شـاهدي بـر  ،این قرائت .)19ص، 3ج، 1414زبیدي،  حسینی( »ساخت را مبهوت

اسـت.  کـار رفتـه است که باب ثلاثی مجرد و مزید این فعل بـه یـک معنـا بـهامر این 
اي به کسـی اتهـام به گونهباهَتهَُ یعنی «نویسد: می» بهت« در توضیح باب افعال منظورابن

 »گشـت وي از آن مبـرا بـود کـه فـرد مـتهم از آن مبهـوت در حالی کـه ،ساخت وارد
شـده  در توضیح باب مفاعله این فعل نیز چنـین آورده .)13ص، 2ج، 1414منظور، ابن(

  .)19ص، 3ج، 1414زبیدي،  حسینی( ساخت کرد و او را مبهوت با وي بحث است:
، بـه گـردد کـه بهـت در اصـلشد، چنین استنباط می ذکرسرانجام از مجموع آنچه 

 کـار رفتـه زنی نیـز بـهزمان براي اتهام است که در گذر ساختنمعناي متحیر و مبهوت
  گردد.شود، متحیر و مبهوت میفرد متهم از دروغی که در حق وي گفته می است؛ زیرا

  بدعت فقهی بهتان به اهل استنباط حکم بر اساستحلیل روایت . 6
 سـاختن را بـراي عبـارتو دیگر فقیهانی که معناي مبهـوت شهید ثانیدر تأیید دیدگاه 

 ،آنکه بـر ریشـه لغـوي واژه کـه بحـت و تحیـّر اسـت اند، افزون بربرگزیده» باهتوهم«
  :کرد توان اقامهرا نیز می ذیل دلائلتوان استناد کرد، می

  کریم قرآن صریح آیات. 6ـ1
بدعت، آیاتی است کـه  ساختن اهلبه مبهوت» باهتوهم« نخستین قرینه در حمل معناي

ین قتلگاه اخلاق و مـروت ترمهمنزاع و دشمنی پردازد؛ زیرا میبه تبیین اخلاق مخالفت 
مبـادا بـه سـبب دهـد کـه میمائده که به مسلمانان هشـدار سوره  8 از جمله آیه ؛است

تَعـدلِوا  وَ لایجَرِمنَّکمُ شنَآَنُ قَـومٍ عَلـی ألّـا« :دنت خارج گرداز مدار عدال ،دشمنی با گروهی
 هـايین اختلافتـرمهمهمین مضمون را درباره یکی از قرآن  .»... إعدلِواُ هوَُ أقرَبُ لِلتقَّوي
تـر مشـرکان، رغـم آنکـه پـیشبه گونه که این؛ استکرده ذکر نیز مسلمانان با مشرکان 

حـال کـه مسـلمانان قـدرت  ،بودند طواف در خانه خدا بازداشتهمسلمانان را از نماز و 
اند، آنان را از هرگونه تعدي و به ویژه ممانعت در ورود مشـرکان بـه مکـه نهـی گرفته
 .)2: مائده(» ... تَعتدَوا صدَّوکمُ عنَِ المسَجدِاِلحرَامِ أن وَ لایجَرِمنََّکمُ شنَآنُ قوَمٍ أن ...« :استه نمود
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بـودن ایـن سـوره از اهمیـت »مانزُِل آخرَُ«دوگانه سوره مائده که به سبب در کنار آیات 
حتـی بـه 	ـبه صراحت از دشنام نیز انعام سوره  108 آیه ،تري نیز برخوردار استفزون

کـه  کنـدمیاست. سپس هدف از این نهی را بیـان  نهی کرده ـ مقدسات دروغین افراد
بوّا الّـذینَ یَـدعونَُ مِـن « کنند:به حضرت حق جسارت  ،مبادا مشرکان نیز در مقابل وَ لاتسَـُ

زمـانی کـه تـوهین بـه مقدسـات و باورهـاي ؛ بنـابراین »اللهِ فیَسَبُوّا اللهَ عدَواً بِغیَرِ عِلمٍدونِ
توان درباره شخصیت حقیقی آنان از مدار عدالت نمی طریق اولیبه  ،دیگران روا نیست

 حـال،ایـن  شـود. بـا چه رسد به آنکه به آنان بهتـانی زدهحرمتی کرد، خارج شد و بی
بیـان اخلـاق  ،دیگرعبارت . به کندمیهاي اخلاق مخالفت را بیان فقرات مذکور حداقل

د که رعایت عدالت و تقوا در کرتوان به دو لایه حداقل و حداکثر تقسیم مخالفت را می
شـود. این اخلاق محسـوب مـی قضاوت و تعامل با دیگران و از جمله مخالفان، حداقل

و  شـود ها کاستهحداکثر آن نیز نیکی و احسان به مخالفان است تا بدین وسیله از تنش
سـوره  90 باره به آیه این در .)120ص، 1390اسفندیاري، ( ها به حداقل رسدخصومت
یَـأمرُُ اللهَ إنَّ ...« :است د که به عدالت و سپس احسان دستور دادهکرتوان استناد نحل می

انصاف و رعایت حقوق دیگران است و منظور از  ،مقصود از عدالت. »...		باِلعدَلِ واَلإحسانِ
معنا که بدي کسی با نیکی مقابلـه بدین ؛تفضل و بخششی فراتر از عدالت است ،احسان

  .)120صهمان، ( شود
 هبه اخلاق حداکثري فرمـان داد آشکارترفصلت است که سوره  34 آیه ،نمونه دیگر
تا بـدین وسـیله  کندکردن در برابر بدي سفارش میمسلمانان را به نیکی ،است. این آیه

توَِ« :بتوانند دشمنان خویش را به دوستانی نزدیک بدل سازند نَۀُ وَ لااَلسـَّ  يوَ لاتسَـْ ئَۀُ یالحْسَـَ
دسـتور اخلـاقی ایـن آیـه  .»مٌیحَم یأنَهَُّ ولَِکنهَُ عدَاوةٌَ یوَ بَ کنَیبَ يأحَسْنَُ فَإِذاَ الذَّ یهِ یادْفعَْ باِلتَّ

شـکل  یابد که به نزول آن در زمان مکـه توجـه شـود. بـدینمیبیشتري  زمانی اهمیت
اسـت. ایـن  خداوند حتی در برابر آزار و سوء عقیده مشرکان نیز فرمان بـه نیکـی داده

 روشـنیتوبـه، بـه  سوره 60 آیه کهچنان؛ است مدنی نیز ادامه داشته هايهه در سوررویّ
یکی از مصادیق زکات را پرداخت دسترنج مسلمانان به کفار به منظور تألیف قلوب بیان 

 عنکبوت که نقطه مقابل آیـهسوره  46 نحل وسوره  125 . افزون بر این، به آیاتکندمی
توهین به مقدسـات مشـرکان  ،توان اشاره کرد. در سوره انعامند نیز میاانعامسوره  108
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 جدال احسن به عنوان روش تعامل با مخالفان معرفی شـده ،در این آیات ،شدهمنع 
ِیسَب ادْعُ إِلى  ...« :است بّ َت مَۀِ وَ الْمَوْعِظَۀِ الْحَسَنَۀِ وَ جادِلْهُمْکبِالْحِ کلِ رَ  .»...  أَحْسَن یهِ یبِالّ

که بـا است پایه رفق و مدارا دانسته  اي برمقصود از جدال احسن را مناظره طبرسی
پذیرد. سـپس نـوع گفتمـان ایـن هدف خیررسانی به فرد یا گروه مقابل صورت می

بـا  ،فرمان داد موسیکه به حضرت  داندمیطه سوره  44جدال احسن را مشابه آیه 
 یا از پروردگار بترساند سخن گوید تا وي را متذکر سازد فرعونزبانی نرم و لیّن با 

دیگران نیز هدف از جدال احسن را تعـاملی فاقـد  .)449ص، 8ج، 1372طبرسی، (
یکـدیگر هـا بـه ) و به منظور نزدیکی قلب196ص، 4ج، 1418خشونت (بیضاوي، 

  .)137ص، 16ج، 1417طباطبایی، ( انددانسته
نسـاء کـه بـه سوره  148 در کنار آیات مرتبط با اخلاق مخالفت، به آیه با این حال،

 :تـوان اسـتناد کـردمـی ،ت صـراحت بیشـتري دارداي در نفی بهتان به اهـل بـدعگونه
 تصریح شـده ،در این آیه .»ماًیعاً عَلیهُ سَماللانَکهُ الجْهَرَْ باِلسوُّءِ منَِ القْوَلِْ إلِاَّ منَْ ظُلمَِ وَ اللحبُِّیلا«

 اسـت، در ظالم وجود داشته و به تجاوز وي مربوط بـودهرا آنچه  فقطکه مظلوم  است
دست او در انتساب هر نسبتی به ظالم باز نیست و گاه هیچ، ولی بیاورد تواند به زبانمی

طباطبـایی، ( داشـت حتی مجوز بازگوکردن عیوب غیرمرتبط با ظلم وي را نیز نخواهـد
  .)202ـ201ص، 5ج، 1374

توان فهمید نسـبت بـه هـیچ میروشنی به  ،در نتیجه از وجه مشترك همه این آیات
رسد  جواز توهین و غیبت وجود ندارد؛ چه ـ ین باشد یا ظالمداعم از آنکه بی	ـانسانی 

جواز بهتان وجود ندارد، بلکه وجوبِ  تنهانه ،اي فراتر است. در مقابلبه بهتان که مرتبه
  عنوان جدال احسن با مخالفان محرز است. ذیلآمیز رعایت عدالت و تعامل مسالمت

  بهتان حرمت ادله اطلاق. 6ـ2
اطلاق عام روایات نهی  ،»باهتوهم« ساختن از عبارتتأیید معناي مبهوتدومین مؤید در 

 :توان اشـاره کـردبه دو مورد ذیل می ،به عنوان نمونه ؛از بهتان در سیره معصومان است
، 75ج، 1403مجلسـی، ( »البهُتانُ عَلی البرَيءِ أثقَلُ منَِ الجبِالِ الراّسـیاتِ«فرمود:  صادقامام 
 .)31ص، 78ج همـان،( »البهُتانُ عَلی البرَيءِ أعظمَُ منَِ السَّماءِ«فرمود:  علی) و امام 194ص



 

می
سلا

ق ا
حقو

 /
سی

کلبا
را 

 زه
د و

دنژا
حم

ر ا
امی

 

ضی
 فیا

ود
سع

ی/ م
سلام

ق ا
حقو

  

114  

شـعبه، ابـن( یکـی از آنهاسـت ،که بهتـان است چهار علامت براي فاسق برشمرده پیـامبر
زنندگان در این روایات به شـکل عـام مذمت بهتانگونه که روشن است، آن .)22ص، 1404

انـد. تخصیص نخـورده ،کنندگان با اهل بدعتجمله مقابلهو هیچ گروهی از است بیان شده 
شـدن در با تکیه بر تقابل این روایات با جواز بهتان به اهل بدعت، معنـاي مبهـوت ،روازاین

  گردد.تضعیف می زدنو معناي بهتان یابدمیارجحیت  »باهتوهم«روایت 

  گذارروایات وجوب ظهور علم در مواجهه با بدعت. 6ـ3
م در هنگام وقوع بدعت وجوب اظهار علم عالِدرباره ذیل باب بدعت، متعددي روایات 

پیونـدد، بـر عالمـان به وقوع میها که بدعت آنها هنگامی بر اساسکه  است وارده شده
شک هدف از ابراز علم اندیشمندان، مقابله ینند. بکدین واجب است علم خود را اظهار 

دو مورد به  ،به عنوان نمونهباشد؛ میز دسیسه آنان گذاران و نجات مردم ابا فتنه بدعت
  کنیم.اشاره میایات رو این از

  فرمود: پیامبر
م علمش را ظاهر نماید کـه هنگامی که بدعت در میان امت من آشکار گردید، پس عالِ

  .)135ص، 1ج، 1429کلینی، ( اگر چنین نکند، لعنت خداوند بر اوست
  کند:نیز نقل می عبدالرحمنبنیونس

فرمـود: مـا از  رضـاو ظهور فتنـه واقفیـه، امـام  جعفربنموسیپس از شهادت امام 
م اسـت کـه علـم کنیم که آنان گفتند: آنگاه که بدعت ظاهر شد، بر عالِصادقین نقل می

طوسـی، ( شـودخود را آشکار نماید؛ زیرا اگر چنین ننماید، نور ایمان از او سلب مـی
  .)64ص، 1411

در بـروز  و سـپس ائمـه پیـامبر روشتوان دریافت که روایات می گونهاز مفاد این
رنه روایت بـه گو ،زدن به آنان نبودداد، بهتانگذاران رخ میهایی که از سوي بدعتفتنه

ها، غلات و...، شخصیت آنان را گذاران اعم از واقفیاي بود که در مواجهه با بدعتگونه
هاي د و مغالطهنیگذاران مقابله علمی کبا بدعت بلکه، شکل ممکن تخریب نمایید به هر

 اگـر روایـات مـذکور در کنـار روایـت ،روساختند. ازایـنآنان را براي مردم آشکار می
سـاختن وجـه و خانواده حدیثی تشکیل دهد، تنها معنـاي مبهـوت گیرد قرار» باهتوهم«

  شد. مشترك آنها خواهد
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  در معناي روایت مفهومیه شبهه. 6ـ4
د، کـررا بر جواز بهتان حمـل » فباهتوهم« توان عبارتاي که نمیبرجسته دلائلاز دیگر 

زیرا این عبارت  ؛است ست که در کشف معناي این عبارت پدید آمدها ايشبهه مفهومیه
که  ،نقل شده» أهینوهم« و» ناهبوهم« ،»باهتوهم« گوناگون به سه شکل هايهدر نسخ

در ، ولـی شـودزدن برداشـت مـیاگانه و غیر از بهتانمعنایی جد ،از دو نسخه اخیر
که اتفاقاً  ساختن نقل شدهزدن و مبهوتنیز دو معناي بهتان» باهتوهم« نسخه مشهور

بـا ؛ بنـابراین است معناي دوم مورد تأیید بسیاري از اندیشمندان مسلمان واقع شده
 ،و حتـی از آن فراتـر ردزدن دلالـت نـداآشکارا بـر بهتـان» باهتوهم« توجه به آنکه

توان با تمسک بـه احتمال جایگزینی الفاظ دیگري در متن روایت وجود دارد، نمی
زدن را این روایت، روایات فراوان حرمت بهتان را تخصیص زد و فعل حرام بهتـان

  کرد.گذار جایز تلقی درباره بدعت

  فعل باهتوهمدرباره اندیشمندان اسلامی  آراي. 6ـ5
گـذار فتـوا مواجهه با بدعتدرباره افزون بر فقیهان که همواره با عنایت به این روایت، 

و متناسـب بـا  اندعلوم اسلامی نیز به این روایت اعتنا داشـته دیگر اند، اندیشمندانداده
نیـز » بـاهتوهم« اند که فهـم آنـان از عبـارتدرباره آن اظهارنظر کرده ،تخصص خویش
، اسـت ایـن روایـت بـاقی مانـده در موردی که ینخستین آرا کهن؛ چنادرخور اعتناست

 صـالح مـولی، کاشـانی فـیض. باشـدمیدربـاره آن  کـافیالاظهارنظر شارحان کتاب 
بدعت  کردن اهلقاطعانه از معناي مبهوت ،شعرانیو  شهید ثانیبا تأسی از  مازندرانی

داند میحرام  دیگر، مواردگذار را همچون و انتساب دروغ به بدعت است دفاع کرده
مجلسی بـه  .)246ص، 1ج ،1406کاشانی،  فیض /34ص، 10ج، 1382مازندرانی، (

ساختن را معنـاي همچنان مبهوت، ولی است هر دو تعریف از باهتوهم اشاره کرده
 ،آن بـر اسـاسکه  کرده استزدن را معناي مرجوح این روایت تلقی راجح و بهتان

 است بدعت بوده، مستثنا شده این حرام الهی به سبب مصلحتی که در دفع شرّ اهل
  ).205ـ204ص، 71ج، 1403مجلسی، (

به در کتبی که ، ولی انداي نکردهعالمان اخلاق نیز هرچند عموماً به این روایت اشاره
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عقلـی و نقلـی  دلائـلاند، همواره بـر قـبح بهتـان و هاي اخلاقی پرداختهبررسی آسیب
نراقـی، ( انـدو در هیچ موردي استثنایی براي بهتان قائل نشـده اندکردهحرمت آن تأکید 

و  59صــص، 1386تهرانــی،  /370ص، 5ج، 1372کاشــانی،  فــیض /571ص، 1378
در بررسی گناه غیبت، عموم کتـب اخلـاقی بـه اسـتثنائات آن  در حالی که ،)162ـ129

 گونـهاینتـوان می ،. با این توضیحاندکردهت را بررسی بدع و غیبت از اهل اندپرداخته
هـاي دینـی، ، بلکه از مجموع آمـوزهاز این روایت تنهانهد که عالمان اخلاق کرگزارش 

انـد. دهکـرو ادله حرمت آن را به شکل مطلق استنباط  انداستثنایی براي بهتان قائل نشده
 بـه ترجمـه ایـن روایـت پرداختـه ،کبیرهگناهان در کتاب  دستغیبالله تآی در این میان

دسـتغیب، ( اسـت ترجمـه کـرده» آنها را وامانده کنیـد« را به» باهتوهم« و عبارت است
  .)338ـ337ص، 1388

 اي درباره عدم جواز بهتان بـه اهـلبحث گسترده مطهريدر میان مفسران نیز شهید 
 ،نبـويه ریسـاسـتعمال لغـوي بهتـان در کتـاب درباره انـواع . وي کندمیبدعت مطرح 

 ؛شـوده در دو مورد بـه کـار بـرده میه بهت است و این مادّاز مادّ» متوهُباهِ« :سدینویم
آن در آیات وحی در ه ساختن که نمونکردن و متحیرکردن، محکومیکی در مورد مبهوت

ومین استعمال نیـز د در .)258: بقره( ستروشن ا ،نمرودو  ابراهیممیان حضرت ه مناظر
» ظـیمٌعَ هتـانٌهذا بُ کَبحانَسُ« عبارت که؛ چناناست جعل دروغ به کار رفته بهتان به معناي

تصـور  کـرده،ساختن دفـاع قد از معناي مبهوتمعناست. او سپس تمامبدین، )16: (نور
، 1383مطهـري، ( اسـت بـدعت را از مکائـد نفـس امـاره خوانـده جواز بهتان به اهـل

سـاختن را در نتیجه جداي از گروه قابل توجه فقیهان که معناي مبهوت ؛)114ـ111ص
بسیاري از اندیشمندان دیگر نیـز  ياند، این روایت در آرااز روایت مذکور استنباط کرده

  است. به همین معنا شناخته شده

  قاعده فقهی مصلحت. 7
مصـلحت عمـومی گـرفتن بـدعت، در نظـر گیري جواز بهتان به اهلدومین زمینه شکل

کـه فقیهـان موافـق بـا اي گونهبه  ؛گذاران از مسلمانان استدن بدعتکرجامعه در دور
از وجود مصـلحت عقلـایی  روشنیجواز بهتان به این گروه، در تأیید فتواي خویش به 
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سـنجی بهتــان بــه در ایـن بخــش مصــلحت ،روانــد. ازایــنبـراي جامعــه ســخن گفتـه
  خواهد شد. عه اسلامی بازخوانیبه منظور حفظ جام گذارانبدعت

  گذري بر قاعده مصلحت. 7ـ1
منظـور، ابـن( کـردن اسـتنقیض تبـاه و بهبودبخشیدنواژه مصلحت در لغت به معناي 

 برابـر بـا ،از نظر وزن و معنا ،در برابر مفسده قرار گرفته کهچنان ؛)462ص ،2ج، 1410
این واژه با تأسی از معنـاي لغـوي در  .)286ص، 1415غزالی، ( است بودهواژه منفعت 

مواظبت  را هدف شارع غزالیاست.  کار رفته اصطلاح نیز به معناي تأمین هدف شارع به
 کـهچنان ؛)65ص ،1373صرامی، ( است دانستهها از دین، جان، عقل، نسل و مال انسان

اعتبار شرعی در موارد متعددي به مصلحت، اقسام و  القواعد والفوائددر کتاب  شهید اول
و در توضـیح  )286و  220ــ218صـص، 1ج، 1372شـهید اول، ( است آن اشاره کرده

شـریعتی  رنفس، دین، عقل، نسل و مال از اموري است که ه« :است محدوده آن نوشته
همان، ( »نداگانهو اینها ضروریات پنج است از سوي خداوند نازل شدهبراي حفظ اینها 

ن نظریـات فقهـاي شـیعه و میابنابراین در تعریف مصلحت، تقارب و نزدیکی  ؛)38ص
مبناي مصلحت را مصالح مرسـله  سنّت با این تفاوت که فقهاي اهل ،شودی دیده میسنّ
 سـنّت . ارجاع بهدهندارجاع مییا عقل  سنّت مصلحت را به ،فقهاي شیعه، اما دانندمی

-دیق احکام کلی شـرعی لحـاظ مـیامصتشخیص معادل که مصلحت را  ستمعنابدین
-مصـداق، ولی باشدمیحفظ نفس یا دین واجب  است، مانند اینکه شارع فرموده ؛کنند

عهـده مجتهـد واجـد شـرایط  موارد مشخص نکرده، تشخیص را برهمه هاي آن را در 
  .است گذاشته
گردانند؛ بدین صورت که هرگاه عقـل مصلحت را به دلیل عقل برمی ،حالت دوم در

و مقتضـی جعـل  اشدشرعیه نب که مغایر با هیچ یک از ادله یابدبه وجود مصلحتی قطع 
مصـلحت  ،روآن به وضع حکـم بپـردازد. ازایـن بر اساستواند شک میی، باشدحکم ب

شـود و حـال ت دلیل معتبر شرعی محسوب میسنّ مبتنی بر مصالح مرسله، از نظر اهل
و عقـل رجـوع کنـد،  سنّت شود و اگر بهنمیآنکه از نظر شیعه، دلیل مستقل محسوب 

به هرحال، از لحاظ ثمره بحث که اعتبار و  .)403ص، 1430حکیم، ( داراي اعتبار است
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ی وجـود نـدارد و هـر دو ن فقهاي شیعه و سنّمیااعتنا به اصل مصلحت است، اختلافی 
نظر قرار  باید این اصل را مد ،گروه اتفاق دارند که براي حفظ حیات فردي و اجتماعی

مسـئله حفـظ دیـن و جلـوگیري از با تکیـه بـر قاعـده مصـلحت،  فقها؛ بنابراین دهند
در  کـه؛ چنانشـمارندامري خطیر و اساسی مـی د راکنخطرهایی که اسلام را تهدید می

اي زیربنـایی در فقـه سیاسـی و مصلحت حفظ دین را قاعـده خمینی عصر حاضر، امام
نیاز از دلیـل شرعی، بی یعقلی و ضرورت یعنوان واجبحکومتی اسلام مطرح کرد که به 

  ).464ص، 2ج، 1368خمینی، ( ستنیو تردید در آن شایسته  باشدمی

  مصلحت حفظ جامعه اسلامی مقتضی جواز بهتان به اهل بدعت. 7ـ2
تا عصـر  انصاريگذار از دوره شیخ به بدعت زدننظریه بهتانبا توجه به مطالب پیشین، 

 ؛اسـت جـدي مطـرح نبـوده یو پیش از آن به عنوان دیـدگاهیافته طرفدارانی  حاضر،
خلاف نظریه رقیب که از قدمت بسیار بیشتري برخوردار بوده و طرفـداران متعـددي 	بر

وجه مشترك استدلال همه فقیهانی کـه بـه جـواز بهتـان بـه  این، است. با وجود داشته
 ،دیگـرعبـارت است. به  ه اسلامی بودهاند، اقتضاي مصالح جامعهکردگذار حکم بدعت

تعارض میان جواز انتساب دروغ بـه  موافقان جواز بهتان به اهل بدعت، همواره بر عدم
بـر اند. آنان به سبب آنکـه ایـن فعـل حـرام اهل بدعت با اصول اخلاقی اصرار ورزیده

گیـرد، صـورت مـی ــ	حفظ دین مبین اسلام اسـت هماناکه 	ـمصلحت والاتري  اساس
  نویسد:می در این باره انصاريشیخ  .اندکم به جواز دادهح

از سـوي شـارع  ،باشد که در این حالـت زدن دلالت داشتهبسا روایت بر جواز بهتانچه
ه فتنـمصلحت در دورساختن مردم از  ؛ زیرااست سنجی صورت گرفتهمقدس مصلحت

این دروغ از بـدعت در دیـن کمتـر ه مفسدبه جهت آنکه ؛ بنابراین گذاران استبدعت
  .)10ـ9ص، 5ج، 1394انصاري، ( هاي جایز برشمرددروغه زمرآن را در  توانیمبوده، 

معتقد است جواز ایـن بهتـان مصـلحتی از فحـواي روایـاتی کـه دروغ نیز  تبریزي
حفـظ  ؛ زیراگردد، استنباط میاست مصلحتی را براي حفظ مال مؤمن جایز شمرده

 .)281ص، 1ج، 1416تبریـزي، ( تر از حفـظ مـال اسـتاولی واجب طریقدین به 
اي گـذار و حفـظ دیـن را بـه گونـهمصلحت تخریب وجهه بدعت ،خوییهمچنین 
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جـایز  ،که دو گناه غیبت و تهمت اهل بدعت را پوشـش دادهاست حیاتی پنداشته 
  ).458ص، 1ج، ]تابی[خویی، ( است گردانیده

  به اهل بدعت در بستر قاعده مصلحتبازخوانی حکم جواز بهتان . 8
نظرگرفتن مصلحت در صدور احکام شرعی همواره مـورد اتفـاق عالمـان شـیعی و  در
د آنچـه مـ ، بلکـهبررسی این قاعده نیست ،مقصود این نوشتار؛ بنابراین است ی بودهسنّ

یاد که فقیهان موافق با بهتان به اهل بدعت از آن باشد میاست، بازخوانی مصلحتی  نظر
گذاران به منظور آگاهی جامعـه از در لزوم مقابله اندیشمندانه با بدعت کنند. همچینمی

زنـی بـه اهـل ست که آیا از اتهامفقط اینجابحث  ، بلکهانحراف آنان نیز تردیدي نیست
عبـارت ؟ بـه خیـرتوان به عنوان ابزاري براي دفع شر آنان استمداد جست یا بدعت می

اهل بدعت به منظور حفظ امت اسلامی از انحـراف، بـه واقـع مـورد آیا بهتان به  ،دیگر
  ؟خیرمصلحت هست یا 

و اتهام به اهل  اندبرخی فقیهان که در حکمِ مطلقِ حرمت بهتان استثنا قائل شده
بـر  و بنـا اندشـده راهاند، مدعی حفظ دین مسلمانان از ایـن بدعت را جایز دانسته

در نقد تصور آنان، اندیشـمندان  يگروه دیگر، ولی اندمصلحت چنین حکمی کرده
تخصیص در حکم حرام بهتـان و جـواز  شکیاند که برا به این نکته واقف ساخته

ارتکاب به آن به منظور منفورساختن اهل بدعت در جامعه اسـلامی، تبعـاتی را بـه 
  داشت. همراه خواهد

 ؛ زیراامی ملاحظه کردتوان در آشفتگی اطلاعاتی جامعه اسلنخستین بازتاب آن را می
 ؛ چـونتوان اعتماد کردکنند، نمیترین افراد بازگو میاي به آنچه متدیّندر چنین جامعه

گـذاران بـا سـاختن بـدعتو به منظور مغلـوب رندآنان به صدق و راستگویی التزام ندا
ه این رویکرد زمانی جامعه را بـ، ولی گردندزنی متوسل میمجوز شرع، به دروغ و اتهام

را به ارائه گوناگون هاي گذار، گروهرساند که تشتت آرا در تشخیص بدعتبست میبن
دهـد و زمینـه اعتمـاد بـه همـه مراجـع آمار و اطلاعات کذب از رقیبان خود سوق مـی

اگر تاکنون ایمـان  سخن،کند. به دیگر خبرگزاري اعم از دولتی و غیردولتی را سلب می
داشـت و آنـان را شدن به کبائري چون کـذب و بهتـان بـازمیاي را از آلودهو تقوا عده



 

می
سلا

ق ا
حقو

 /
سی

کلبا
را 

 زه
د و

دنژا
حم

ر ا
امی

 

ضی
 فیا

ود
سع

ی/ م
سلام

ق ا
حقو

  

120  

 ،گـذارداد، اکنون مجوز شرع مبنی بـر بهتـان بـه بـدعتمرجع موثق عامه مردم قرار می
، تـاریخ یسـروش محلـات یرسـم تیوبسار.ك: ( کشاندایشان را نیز به جعل اخبار می

ــه: ــا؛ )»http://soroosh-mahallati.com/fa/148«1389 /6/5 مراجع ــه بن ــانی ک ــر  بهت ب
؛ باشـدمیشامل اتهاماتی است که انتساب آن بـه مسـلمان حـرام  ،انصاريتعریف شیخ 

، گیـرداي از اتهامات اخلاقی، دینی، سیاسی و اقتصادي را دربرمـیبهتان گسترهبنابراین 
  هم تبعات منفی بیشتري دربردارد. این آشفتگی بازولی 

شناسی بهت بـه آن که ذیل واژهمختلف گذار در دیدگاهاي تفاوت ملاك بدعت
در  ؛ زیـراشـد ها خواهـداعتمادي مردم به همه فرق و گروهبی سبباشاره گردید، 

بـود از بهتـان  آنان قادر خواهنده و هم شمارندیب گذارانهاي گوناگون بدعتنگاه
 کـه؛ چناننـدکناسـتفاده  ینـیمخالفـان ده وجهـ بیـتخر جهتدر  يابزاره به منزل

    :سدینومی رشدابن
 ایاو  فرقه مخالف ،بوده لیاص نیو د عتیبر شر که است گمان نیبر ا ياهر فرقه

در گـذار پرسش که بدعت نیپاسخ هر فرقه به ا؛ بنابراین است رکاف ایگذار بدعت
و ــ  حنابله ،یفرق اسلام انیدر م، ولی باشدمیمتفاوت  ست،یرسول خاتم ک نییآ

 قلمـدادکردن نامشـروع يبـرا بدعت از اتهام از همه شیبـ  ونیوهاب آنان دنبال به
 از سلف دیبا مبنا که نیبا ا شانیاند. اکرده ها استفادهفرقه گرید يهانییباورها و آ

 يرویـپــ  ياول تا سوم هجـر قرن بزرگ و محدثان ناتابع ،صحابه یعنی ـ صالح
 انیـجر نیـا که از سردمداران هیمتیابن .اندخاستهبر زیست به ياکرد، با هر امر تازه

را  و خـوارج اشـاعره ،هیـجهم ،معتزلـه ،عهیاز شـ اعـم متکلمان همه ،است يفکر
را در دام بـدعت  نایسـابـن و یفـاراب از جملـه و همه فلاسـفهداند میگذار بدعت
 ،معتزلـه ،هیجبر از جملهـ  جز خود هاهمه فرقه اشاعره کهچنان رد؛اپندمی گرفتار

و  را در مـورد مرجئـه اتهام نیا زین . معتزلهدندانیم بدعت را اهلـ  هیو باطن عهیش
. شمرندیم بدعت جز خود را اهل يهاهمه فرقه سنّت . اهلدانندیم صادق اعرهاش

 بـدعت را اهـل هیو صوف خوارج ،معتزله ،غلات ،سنّت نوبه خود اهل به زین هیامام
  .)4639ص، 11ج ،]تایب[ ،یپاکتچ( کنندمی یمعرف

را  گـرانید ،هر فرقه نانیّمعتمدان و متد ،ینگاه نیبا گسترش چنبر این اساس، 
 يمطهـر دیاسـت کـه شـه یبیهمـان آسـ نیـ. اسـازندمی متهم هایزشت به مجموعه

http://soroosh-mahallati.com/fa/148
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  :دگویمی آن		درباره
ــده ــه ايع ــال بهان ــددنب ــا ان ــاه ت ــا هرگ ــهیک کســی ب ــپ یشخصــ ن ــد، و دای را  يکردن

ــدعت ــذارب ــوه	گ ــا و داده جل ــرع مجــوز ب ــر ،ش ــامی ه ــه و اته ــد يرا ب ــبت دهن  نس
  .)115ص، 1383	،ي(مطهر

 تیـروا نیا لیذ یلیاردبمحقق است  شدهسبب  ندارانید در جامعه يخطر نیوجود چن
  :هشدار دهدگونه این

 لیـاز دل تواندمی فقط دهد،می را مورد نقد و اعتراض قرار یمخالف دهیکه عق یمسلمان
 یو او را قذف کند. حتـ هدو حق ندارد به او نسبت ناروا داو استفاده کند  هیعل یمنطق

اش را برملا سازد. مسلمان حق ندارد به یباطن وبیع ای يظاهر هايیاجازه ندارد زشت
که در آن واقعاً وجود ندارد، به آن  یراداتیو اها یکفر او دروغ ببندد و زشت نییو آ نید

 ،یلـیاردب( شـودمـی اسـتفاده طـورهمینهـم  شهید ثانیاز قواعد  که؛ چناننسبت دهد
  ).164ص، 13ج، 1403

زنـی یی و اتهـامگودروغاما دومین تأثیر سوء جواز بهتان به اهل بدعت، ترویج فرهنگ 
از زدن با معناي بهتان مطهريشهید  کهچنان ؛به مخالفان فکري، سیاسی و اجتماعی است

یعنی با منطق و اسـتدلال قـوي در » فَباهِتوهُم« :مخالفت کرده و معتقد است این روایت
برابر اهل بدعت قرار گیرید تا بیان روشن شما آنان را مبهوت و فتنه ایشان را محکـوم 

 توانیممقدس  یهدف گذاران به عنوانرنه اگر گمان شود براي سرکوب بدعتگو ،سازد
غیرمقـدس اسـتمداد جسـت، زمینـه بـراي سـوء  ياز افترا و اتهام دروغ به عنوان ابزار

ي ناشایسـت از آن علیـه هـر مخـالفی اسـتفاده هاانسانو  آیدمیاستفاده از دین فراهم 
ابـزاري از دیـن و بـه نـام حفـظ ه استفادچنین  مطهريشهید  بر همین اساس،؛ نندکیم

ي هاحسـابکـه زمینـه را بـراي تسـویه  خواندمیاز مکائد نفس اماره  شریعت را یکی
 دین الهی را به تباهی و نابودي کشـاندهساخته، شخصی به اسم بدعت در اسلام فراهم 

، اسـتفاده از ابـزارِ شـومِ دروغ نیـز افزون بر این .)114ـ111ص، 1383مطهري، ( است
ه اثبات پاکدامنی خود از اتهامی که بـگذار با بدعت ؛ زیراراهی براي حفظ اسلام نیست

بـر بـدعت خـویش  ،، افکار عمومی را به نفـع خـود بسـیج کـردهاست وارد شده وي
، هدف حتی اگر کرده استگونه که همواره تاریخ اثبات همان؛ بنابراین نهدسرپوش می
 گـذارانزنـی بـه بدعتاتهـامـ هرچنـد اسلامی از انحراف باشد، وسیله را  حفظ جامعه
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که از دو است دامی براي مُصِلحان  ،از اساساین امر کند. ضمن آنکه توجیه نمی 	ـ	شدبا
آنکه اهل بـدعت بـا اثبـات  ،نخست ؛روندگذاران خود به مسلخ میسو به جاي بدعت

ایشان را منفور جامعه  انگیزند وبرمیگویی مصلحان، عواطف انسانی را علیه آنان غودر
آنکه حتی در مواردي که مؤمنان به واقع از عیوب اهـل بـدعت سـخن  ،دوم ؛سازندمی
و  سـازندمیاثـر شان را بـییی، سخنانگودروغساختن مؤمنان به گویند، آنان با متهممی

  کنند.ایشان را تخریب می وجهه
انگیزي آنـان اسـت. روایـت سومین تأثیر سوء بهتان به اهل بدعت، عدم کاهش فتنه

اهـل  اسـت کـه فرمـان داده »باهتوهم«، به شدهل بدعت که بدان اشاره نبوي تعامل با ا
الفْسَاَدِ کیلاَ یطْمَعوُا فِی ...« :بدعت از فساد در دین دست بکشند و مردم از آنان حذر نمایند

تصریح فقیهان نیز هدف از جواز حکم بهتان به اهل طبق  .»... الناَّسُ حذْرََهمُُالْإسِْلاَمِ، وَ یفِی
شدن مردم از هاي اسلامی و متفرقانگیزي بیشتر در آموزهترس این گروه از فتنه ،بدعت

ه خـود از رویـّ تنهانـههرکس مورد تهمت واقع شود،  در حالی که ،گرداگرد آنان است
و با پردازد میبه مقابله بیشتر  ،براي انتقام و بازیابی وجهه خویش ، بلکهکشددست نمی

زنـد. سازد و هم به آنـان بهتـان مـیدر اعتقاد مؤمنان خدشه وارد می هم ،عزم بیشتري
اي بهانه ، بلکهشودمحقق نمیگذار هدف کنترل بدعت تنهانه ،زنیه اتهامبا رویّ ،روازاین

و به تکاپوي بیشـتر بـراي  زندتا مردم را از مؤمنان متنفر سا شودمیبه اهل بدعت داده 
حتـی بـه اهـل ـ در نتیجه بهتـان  .)130ص، 1390یاري، اسفند( ضربه به دین بپردازند

هاي غیرقابل جبرانـی را بـه و آسیباست ضدمصلحت جامعه اسلامی  همواره ـ بدعت
  سازد.پیکره اجتماع وارد می

  نتیجه
که همه مسلمانان بر حرمـت مطلـق رود میشمار  بهتان همواره یکی از گناهان کبیره به

تعامل بـا اهـل بـدعت و بـه ویـژه  روایت نبوي درباره وجود، ولی نظر دارند آن اتفاق
تخصـیص حرمـت بهتـان بـه در مـورد بحـث  ،در آن، از قرن دهـم» باهتوهم« عبارت

گویی میان علما مبنـی بـر عمومیـت  ،از آن پیش، اما تاس گذار را برانگیختهغیربدعت
کنش صریح و با وا شهید ثانیاست. در این دوره نیز  وجود داشته اجماعی، حرمت بهتان
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آغـازگر ایـن بحـث  ،پندارنـدشدید خود به کسانی که بهتان به اهل بدعت را جایز مـی
  رود.شمارمی فقهی به

صدا هم ثانی شهیدبا  ،کافیالعالمان بسیاري از جمله شارحان بزرگ  ،در همین دوره
 ساختن اهل بدعت با مجادلات علمـیو باهتوهم در روایت مذکور را به مبهوت اندشده

اند. در ادوار بعد نیز برخی فقیهان با تصریح بر حرمت مطلق بهتان و برخی با معنا کرده
 انصـاريشـیخ ، ولی اندرا تأیید کرده شهید ثـانیاین روایت، دیدگاه  دربارهسکوت خود 

 نخستین فردي بود که با بیان احتمال جواز بهتان به اهل بـدعت بـا اسـتناد بـه روایـت
را ایجاد کرد. وي این برداشت از روایت  شهید ثانیناقشه در دیدگاه نخستین م ،»باهتوهم«

را مطابق مصلحت امت اسلام در تضعیف اهل بدعت دانست و به توجیه نفـی حرمـت 
 ایشـانتعدادي از فقیهان معاصر نیز بـا  ،انصاري بهتان درباره آنان پرداخت. پس از شیخ

ایه روایت باهتوهم و مصـلحت امـت پ و بر جواز بهتان به اهل بدعت بر ندنظر شدهم
متنی در این روایت همچون معناشناسی ن متعدد دورنیقرا در حالی که ،دادند ااسلامی فتو

شـبهه مفهومیـه  سـببو  داردمعانی دیگـري  کهاین کلمه  باهتوهم، نسخ گوناگون واژه
معناي  ، جملگی بااست گردد و هدفی که از صدور فرمان باهتوهم در روایت بیان شدهمی

ن یآنکه قرا . افزون برکنندساختن را تقویت میو معناي مبهوت اندزدن در تعارضبهتان
متنی همچون منع بهتان حتی به مشرکان با استناد به آیات قرآن، عمومیت حرمـت برون

و اتفاق نظر اندیشمندان در  گذارانبهتان در دیگر روایت، وجوب مقابله علمی با بدعت
را  شهید ثـانیساختن اهل بدعت، دیدگاه علوم اسلامی بر معناي مبهوت هايدیگر حوزه

 ترویج بهتان از سوي دیگرنهد. و بر عدم جواز بهتان به اهل بدعت صحه می کندمیتأیید 
رفتن اعتماد مـردم بـه صـحت میانآشفتگی اطلاعاتی در جامعه، از  به اهل بدعت سبب

اخلاقی در جامعه با ادعاي مقابله با اهل بدعت پراکنی و بیگفتار مؤمنان، گسترش تهمت
گردد که زدن هرچه بیشتر به باور و شخصیت مؤمنان میبه ضربه گذارانو تهییج بدعت
- بلکه نافی مصالح آنان است. ازایننیست، تنها به مصلحت امت اسلام نه ،جملگی موارد

جواز بهتان به  سببن، انانه دلالت روایت باهتوهم و نه اقتضاي مصالح جامعه مسلم ،رو
  حرمت آن قابل تخصیص نیست. ،اهل بدعت نبوده
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